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  انسان يآزاد باخ يجامعه و تار يمندقانون يسازگارامكان 
  *يحيامان االله فص

  چكيده
خ بـا  يجامعـه و تـار   يله ارتباط قانونمندئر حل مسياست در مس يمقاله حاضر تلاش

 ـح يمنـد  ا مخالفان قـانون ينگر  خيه جبرگرا و تاريانسان. برخلاف دو نظر يآزاد ات ي
با  هيارتباط دو سويگر ندارند بلكه ديكبا  يگونه تعارض چيهنه تنها ن دو امر يا ي،جمع

 يمند مفهوم قانون ،قيم تحقيمفاه يپس از بررساين ادعا . به منظور اثبات هم دارند
 ـ ،خيتـار  يمنـد  با قـانون  يسپس نسبت آزاد ،شده است يخ بررسيجامعه و تار ل ذي

 ـير دقيل قرار گرفته و تصويمورد تحل ي،و قواعد اجتماع ينيوكن تيقوان از رابطـه   يق
 ير اعمال آزاديدر مس ياجتماع يها تين نوشتار به محدودياست. در اان شده يفوق ب

شدن اشاره شده است. علاوه بر  يو درونوارگي  شي، يت اخلاقيمانند خصلت مشروع
ن مورد بـه  يه در اكز پرداخته شده يخ نيفرد بر جامعه و تار ياثرگذار يهاآن به روش

  شده است. پرداخته» آن يامدهايو پ نشك«و » ها و اهداف آل دهيا«ر در يير تغيدو مس
  تاريخ، قانون، آزادي، اختيار، جبر، سنت و علت. ها: جامعه، كليد واژه
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  مقدمه
ت ي ـراجع به هو يا نهيو زم يجهانهاي  يهبر فرض ،در قدم نخست يعلوم اجتماع هاي نظريهتمام 

و روش  يمفروضات معرفت شـناخت  در گام بعدي برگر و ين دو با همديجامعه و انسان و رابطه ا
 ييه به صورت مبنـا كخ يشمندان جامعه و تاريدسته از اند آن ،لين دليهم به ند.استواري شناخت
و انسان بـه مثابـه زيربنـاي    شان را نسبت به جامعه  اساسيابتدا مفروضات اند،  ئله پرداختهبه مس

هـاي   يهاز جمله فرض .اند استوار نمودهشان را بر آن  قيتحق يو سپس روبناقرار داده شان  انديشه
منـدي جامعـه و    ان همزيستي قانونكام« ارتباط مسئله ،ت جامعه و انسانيراجع به هو ييربنايز

ان ي ـدر م اي گونـه  بـه  ي،ر اجتمـاع ك ـش تفيداي ـپ ن بحـث از آغـازِ  يا .است» تاريخ با آزادي انسان
دام ك ـهـر  و  ادامه داردهمچنان ده و لمان مطرح بوكخ و متيشمندان جامعه و تاريلسوفان، انديف

  .له داشته باشندئن مسياز ا يقين دقيياند تا تب تلاش نموده
شناسـي و فلسـفي مطـرح     برخلاف فيلسوفان و متكلمان كه اين بحث را در مرحلـه هسـتي  

آنچـه  كنند، در اين نوشتار تلاش شده تا اين بحث، بيشـتر از بعـد اجتمـاعي بررسـي شـود.       مي
آزادي « بـا  »تـاريخ «و  »قانونمنـدي جامعـه  «نسبت دهد، بررسي  تشكيل مي را همقالمسئله اين 

بـر   ياصـل مسـلم مبتن ـ   عنـوان خ بـه  يجامعه و تـار  يمندبه قانون سويكاز  يعنياست؛  »انسان
ار انسـان  ي ـو اخت يآزاد ينف ـ ،ن امـر ي ـه لازمه اداريم كاعتقاد  يو علم ي، عقلينقل يها استدلال

م و بـا هـر   ي ـآن اعتقاد دار يو اجتماع يفرد يامدهايانسان و پ يبه آزاد ،رگيد يو از سو 1،است
ن يو لازمه ا ،ميورز يد، مخالفت مارض داشته يا آن را محدود كنانسان تع يه با آزادك اي شهياند

  قوانين ثابت حاكم بر زندگي انسان است. فين ،اعتقاد
 يقانونمنـد «ان ي ـتوان م يچگونه م كه شود ين پرسش مطرح ميا به آنچه گفته شده جبا تو

ايـن پرسـش،   د؟ در پاسـخ بـه   كـر ارتبـاط برقـرار    »انسـان  ياجتمـاع  يآزاد«با  »خيجامعه و تار
  شود: ير مطرح ميزهاي  فرضيه
  يست.انسان در عرصه اجتماع در تعارض ن يآزاداصل خ با يجامعه و تار يمند. قانون1
 ليتسـه  را نشك ـ انسان تعـارض نـدارد، بلكـه    ا آزاديخ نه تنها بيجامعه و تار يقانونمند. 2

  كند.مي
   2د.كننيفا ميا ين اجتماعيدر تحول قوان يز نقش مهميانسان ن يارياخت يهانشك .3

  :رايز ،ددار يت فراوانيله اهمئن مسيحل ا
پذيري جامعه و تاريخ، برخورداري از قـدرت تحليـل دقيـق جوامـع گذشـته،       بيني پيش :اولاً

تـرين پيامـدهاي   ريزي براي بهبـود وضـع موجـود از مهـم     ير منتظره و برنامهشناسايي حوادث غ
ترين پيامد اعتقاد به آزادي انسان همـراه بـا قبـول    پذيرش قانونمندي جامعه و تاريخ است. مهم
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شـوند و كـار   شـان وادار مـي   قانونمندي جامعه اين است كه افراد بـه سـاختن جامعـه و محـيط    
گيـرد. همـين طـور بـه     هاي تعليم و تربيت در رأس اولويت قرار مـي مصلحان اجتماعي و برنامه

آل و  شـود كـه در سـاختن و طراحـي جامعـه ايـده      ريزان و مهندسان اجتماعي گوشزد مي برنامه
  آرماني بايد به افراد توجه جدي كنند.

 ياله ـ يهـا ماننـد سـنت   ،ما ينيد يهاو آموزه ياساس ياز باورها ياريبس يساز ثانياً: معقول
  .وند دارديندو مطلب پيق اين دقييانسان با تب يفرد يهاتيلانساني و مسئوم بر جوامع كحا

ز بـه  ي ـخ نيدر عرصـه جامعـه و تـار    يط فرهنگيد متناسب با شرايجدهاي  يهطرح نظر :ًالثثا
  د.ندهيل مكما را ش ينظر يهاانيرا بنيز ،دو وابسته استنين اييتب

  ي و جبر آزاد ،قانونالف) معناي 
اند، قانون، آزادي و جبر اسـت.  اي كه اين تحقيق بر آن استوار و نيازمند به توضيحعمدهم يمفاه

ها بررسي ارتباط قانونمندي جامعه و تاريخ با آزادي انسـان  قبل از روشن نمودن معناي اين واژه
  مثمر ثمر نخواهد بود.

 تعريف قانون. 1

ه كاز آن ارائه شده  يمختلف هاي فريگوناگون، تع يهاو حوزهاربرد واژه قانون در علوم كل يبه دل
  :شود يم بررسيآنها از  يبرخ

برخي معناي اصلي قانون را رابطـه علـّي و    ها:ـ قانون، به مثابه بيان رابطه عليّ ميان پديده الف
اي رابطـه اند. منتسكيو بر اين اعتقاد اسـت كـه روح قـانون از    ها معرفي كردهمعلولي ميان پديده

عليّ ميان يك عامل تعيين كننده و اثر آن حكايت دارد؛ يعني قانون از روابط درونـي، اساسـي و   
ها را ايجاد نمـوده  هاي مختلف حكايت دارد؛ روابطي كه نظم و استحكام پديدهپايدار ميان پديده

معنـاي ديگـر   «گويد: آگوست كنت در اين مورد مي 3كند. ها را هموار مي و راه رشد و تكامل آن
برخـي ديگـر نيـز     4».اي عليّ ميان يك عامل تعيين كننـده و اثـر آن   قانون عبارت است از رابطه

پـذير بـين    بينـي پـذير و مـنظم و سـنجش     قـانون، رابطـه علـّي، قابـل تكـرار، پـيش      «اند:  گفته
  5».اي مكرر سنجيده شده باشد هاست كه اعتبار آن با مشاهده پديده
گـر   اني ـقـانون ب  ،اربردك ـ در ايـن  ها: اي پايدار و ثابت ميان پديده يان رابطهـ قانون به مثابه ب ب
 ـ ،فين تعريطبق ا .هاستدهيان پديدار و ثابت ميپا يارابطه را ي ـز، اسـت  يقانون اعم از رابطه علّ

از نظر دوركيم قانون بـه نسـبت ثابـت     علت واحد باشند. ن است معلولِكمم ،هر دو طرف رابطه
علـم  «گوينـد:  آگبرن و نـيم كـف در تعريـف قـانون مـي      6شود.اطلاق مي مرتبط كنندة دو چيز

هـا را  آيد و قوانين يا روابط پايدارِ واقعيتهاي معين به دست ميمعرفتي است منظم كه با روش
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بيـرو نيـز در تعريـف     آلن 7».ديگر استثابت وقايع با يك كند و قانون تجربي، مبين رابطهبيان مي
از نظر علمي، يك قانون، بياني است كلي در باب رابطة ثابت و قابـل سـنجش   «نويسد: قانون مي

كنـد. بيـان   ها يا روابط علمي و شرايط پيدايي آن را تعريف ميبين دو يا چند پديده، همبستگي
در به شناخت آن اسـت و همچنـين   قوانين علمي، وجود نوعي جبر طبيعي را كه عقل انساني قا

    8».سازدجويد، مفروض ميانسان بدان راه مي وجود نظم اشيا را كه انديشه
طبق نگاه كمي، قانون تنها بيانگر رابطه رياضي و  گر نوع نظم و رابطه رياضي: قانون به مثابه بيانـ    ج

-بندي لحاظ مـي  ولي طبقهآماري است، معلومات حاصل از آن احتمالي بوده و تنها به عنوان اص
انگر رابطـه ثابـت و   يقانون ب ،اربرد دومكرا در يتر است، ز ز عامياربرد دوم نكف از ين تعرياشوند. 

 .ز استيان دو چيم يو آمار ياضير يانگر همبستگيب ،سوم يدر معنا يول ،ستياان اشيم يواقع
سـت و صـرفاً رابطـه    يآنهـا ن ان ي ـم يو واقع ـ يگر رابطـه قطع ـ  انيور لزوماً بكمذ يهمبستگالبته 
شناسي تنها قـوانين احتمـالات آمـاري     گورويچ معتقد است در جامعهدهد. يرا نشان م ياحتمال

  9ها نيز بسيار محدود است. ارزشمند است و حوزه عمل آن
  شود: هاي ياد شده، چند نكته روشن مي با توجه به تعريف

صـادر   هـا  فري ـن تعي ـا قي ـا تلفيو كذب توان حكم قطعي و كلي در مورد صدق يا اولاً: نمي
و يا به بيان نوعي خـاص، از   نموده را بيانقانون يا لوازم ات ياز خصوص برخيدام كرا هر ينمود، ز

  اند. قانون علمي پرداخته
  .ستيمشخص ناز غير علمي  يعلمقانون  تشخيص اريمع ثانياً:

سوم به دليل ابتنا بر روش شناسي اثباتي، بـيش از حـد، نگـاه كمـي بـه       ثالثاً: تعريف دسته
  قانون دارد.

ها و روشن شدن معناي قانون و بيـان معنـاي مـورد نظـر، در      به منظور رهايي از اين اشكال
  نمايد. قدم نخست، بيان كاربردهاي قانون و انواع آن ضروري مي

  اقسام قانون. 2
هـاي حـاوي   شـود. گـزاره  تقسـيم مـي   »حقيقي«و  »اعتباري«ي از جهتي به دو معنا لفظ قانون

-قوانين اعتباري صراحتاً يا التزاماً بر امر يا نهي دلالت دارند و اين قوانين به اعتبار معتبِر وابسـته 
اند، اما قوانين تكويني از يك ارتباط نفس الامري ميان اشيا حكايت دارنـد. قـوانين حقيقـي بـه     

  10كويني و عليّ، به اعتبار معتبِر بستگي ندارند.دليل حكايت از رابطه ت
شوند. قانوني عقلي است كه تقسيم مي »تجربي«يا  »علمي«و  »عقلي« بهي نيز قين حقيقوان

و  »منطقـي «، »فلسـفي «كنـد. قـوانين عقلـي بـه قـانون      عقل موضوعات و حكم آن را درك مي
اند كه از مفاهيم فلسفي تشكيل قوانينشوند. قوانين فلسفي آن مجموعه از تقسيم مي »رياضي«
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گوينـد.  اند. قوانين منطقي نيز از مفاهيم منطقي تشكيل گرديده و از صور ذهني سخن مـي  شده
قوانين رياضي از مفاهيم رياضي تشكيل شده اسـت، ماننـد تسـاوي زوايـاي مثلـث بـا دو زاويـه        

انين از مفـاهيم مـاهوي تشـكيل    دسته دومِ قوانين حقيقي، قوانين علمي است. ايـن قـو   11قائمه.
رانند ماننـد قـوانين فيزيـك، شـيمي و     هاي مادي خارجي و محسوس سخن ميشده و از پديده

  شناسي. راه كشف اين قوانين نيز تجربه است.  زيست
، »ضـرورت «هـاي آن نيـز ضـروي اسـت كـه      علاوه بر تعريف و اقسام قانون، توجه به ويژگي

گـر   هاي آن است. ضرورت، يعني تمـام قـوانين علمـي بيـان     گيترين ويژمهم» دوام«و » كليت«
قـانون  «هاست. بنابراين، قـانون علمـي اسـتثنا پـذير نيسـت و      رابطه علّي و معلولي ميان پديده

شـود  اي قانون محسوب ميطبق ويژگي دوم و سوم، قضيه 12تركيب متناقض است.» استثنا پذير
افراد موضوع دلالت كند،  آنها لفظي باشد كه بر همه» رسو«كه اولاً: موضوع آن كلي باشد، ثانياً: 

مقصـود نگارنـده در ايـن     13ثالثاً: حكم ايجابي يا سلبي براي جميع مصاديق موضوع، ثابت باشد.
  هاي فوق است، نه انواع ديگر قانون.  نوشتار از قانون، همان قوانين علمي با ويژگي

  تعريف آزادي و جبر. 3
قانونمنـدي  «شود. بحث از ارتبـاط  هاي مختلف مطرح ميقانون در حوزه آزادي و جبر نيز مانند

مانـد. بنـابراين در   عقيم مي »جبر«بدون روشن نمودن مفهوم » آزادي انسان«با » جامعه و تاريخ
  شود:اين قسمت اين دو واژه بررسي مي

و مفهوم آزادي، گاه با مفهوم فلسفي و متافيزيكي، گاه در ارتباط بـا مفهـوم اختيـار     :ـ آزادي الف
منظور مـا از آزادي، همـان قسـم     14.شناسي مطرح است و گاه با مفهوم مبتني بر اصول روانانتخاب 

خورد. بنابراين، توضيح معاني اختيار، ضروري دوم است كه طبق آن، آزادي با اختيار انسان پيوند مي
  :ستا

گيـرد. معنـاي   ترين معنا، اختيار در برابر جبر محض قـرار مـي  در عام :ـ اختيار در مقابل جبر يك
اختيار در برابر جبر اين است كه فاعل داراي عقل و آگاهي، كنش و فعل را فقط بر اسـاس خواسـت   

نويسد: مي دهد؛ بدون اينكه مقهور فاعل ديگري واقع شود. گورويچ در تعريف آزاديخودش انجام مي
   15».گيردآزادي انسان عبارت است از عمل كه به صورت ارادي و به صرافت طبع انجام مي«

 هـاي شيع گـرا انوا از ميانفاعل اين كاربرد اختيار،  طبق: دوـ اختيار به معناي قصد و گزينش
 ،في ـلكت كبا انتخاب و مـلا  يمساو ان معنيار به اياخت .دهدميح يترج يگريرا بر د يكيمتضاد 

  .استفر كيپاداش و 
طبق اين معنا فاعل تنها بر اساس ميـل و گـرايش درونـي، فعلـي را      :اختيار در مقابل اكراه ـ سه

نمايـد، حـال   انتخاب و بدون احساسِ هيچ گونه فشار و تحميل بيروني به انجام آن مبادرت مـي 
  گيرد. كنش عمل بر اساس فشار بيروني انجام مي» فعل اكراهي«آنكه در 
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اختيار در اين كاربرد به فعلي اشاره دارد كه نتيجه محدوديت  چهارـ اختيار در مقابل اضطرار:
هاي محصول محدوديت» فعل اضطراري«كه امكانات و در تنگنا واقع شدن فاعل نباشد، در حالي

  16دروني افراد است.
بـق معنـاي سـوم و    مقصود از اختيار يا آزادي در اين نوشتار، معناي اول و دوم است، زيرا ط

  شك گاه انسان مختار و گاه مجبور است. چهارم بي
عدم توجه به معاني متعدد جبر، ابهامات فراواني را در پي دارد. ابهام در مفهوم واژه  ـ جبر: ب

انـد، آن  را يافته» اي از مترجمان هر جا كه واژه دترمينيسمشود كه عدهاز آنجا ناشي مي »جبر«
 »جبـر «بـا مفهـوم    »دترمينيسم«اند، حال آنكه تنها برخي كاربردهاي ترجمه كرده »جبر«را به 

بـه سرپرسـتي پـل ادواردز از دترمينيسـم اخلاقـي، منطقـي،        المعارف فلسـفه ةدائرسازگار است. 
با دقت در موارد استعمال دترمينيسـم چنـين    17الهياتي، فيزيكي و روان شناختي نامبرده است.

ترجمه كرد، امـا چـون   » جبر«توان آن را به چند با توجيهات و تأويلاتي ميآيد كه هربه نظر مي
هـايي را  گيرند، اين تعبير ابهاماصل آن توجيهات و تأويلات در بيشتر موارد مورد غفلت قرار مي

، »حتميـت «از   اي  ـ دارد. بنابراين بهتر است، در ترجمه اين واژه ـ بنا به اقتضاي هر جملـه  در پي
  18استفاده شود.» اضطرار«و » ضرورت« ،»قطعيت«

 يه از جبـر اجتمـاع  ك ـ يمختلف ـ يهـا برداشـت  ،جبر يروشن نبودن معنا سبببه همچنين 
 ين اجتمـاع يلومان از چهـار نـوع تع ـ   ه لهكچنانكيك نشده است، از هم تف يخوبمطرح است به

بـه مثابـه قـدرت مطلـق     له جامعه يوسه ند: گاه فرد مطلقاً بكيان ميگونه بنيرا او آنها صحبت 
ن يتع ـ يكيانك ـم ييروهـا ياز ن ي؛ گاه فرد از جامعه به مثابـه نظـام  ياسيابد: صورت سيين ميتع
ن يننـدة جـذب شـده تع ـ   كرسوخ  ياجتماع يروهايله نيوسه ؛ گاه فرد بيكيزيابد: صورت في يم
د و سـاخته  ي ـه جامعـه تول يرا بـه وسـل  ي ـز ،ابـد يين ميگاه فرد تع و شدن يابد: صورت درونييم
  19شود: صورت ساخته شدن. يم

  خيجامعه و تار يقانونمندب) معناي 
پرداختـه   خيجامعـه و تـار   يقانونمنـد  يمعنابا روشن شدن معناي اصطلاحات اينك به بررسي 

هـاي مختلفـي بيـان شـده اسـت: برخـي        شود. درباره قانونمنـدي جامعـه و تـاريخ، ديـدگاه    مي
ي قانونمندي هر دو را نفي نموده، برخي قانونمندي جامعـه را  قانونمندي هر دو را پذيرفته، برخ

پذيرفته و تاريخ را نفي نموده و برخي بر عكس قانونمندي تاريخ را پذيرفته و قانونمندي جامعه 
در اين نوشتار، قانونمندي جامعه و تاريخ مسـلم انگاشـته شـده، در نتيجـه از      20اند. را انكار كرده

تاريخ سؤال شده است. براي روشن شدن مطلب، نخست، قانونمندي  معناي قانونمندي جامعه و
  شود. بررسي مي »تاريخ«و سپس  »جامعه«
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 ـ معناي قانونمندي جامعه1

انسان را مصاديق الگوهـا يـا قـوانين    ع مربوط به عالم يه وقاكن است يجامعه ا يقانونمند يمعنا
؛ بـه بيـان ديگـر،    مكنـي ن ييرا تبانسان  يها نشك و براساس آن يتلقزمان  عام، تكرار پذير و بي

هاي ثابـت يـا معيـارين حـاكم بـر جامعـه اطـلاق         مند و نظام قانونمندي به الگوهاي رفتار قاعده
هـاي   ها در رفتار آدمي ريشـه دارنـد كـه از طريـق مشـاهده مشـابهت       اين الگومندي 21شود. مي

در ارتبـاط بـا    22.حاكم نيستندآيند و به عنوان شيء مستقل بر رفتار انسان  رفتاري به دست مي
ميـان   يمختلف ـ يهـا  برداشـت ماهيت و خصوصيات قـوانين حـاكم در جامعـه و حيـات انسـان      

را به ارگانيسم زنده تشبيه نموده » جامعه«شناسان وجود دارد. برخي  فيلسوفان اجتماع و جامعه
منـدي جامعـه را از   و در نتيجه، قانون حاكم بر موجودات زنده را به جامعـه تعمـيم داده و قانون  

شـود.  ياد مـي » هابيو ارگانيسم«اند. از اين افراد به سنخ قانونمندي ارگانيسم زنده محسوب كرده
جمعي ديگر مانند كاري، ورونوف و ويني يارسكي قانونمندي اجتماعي را بـه قانونمنـدي جهـانِ    

برخـي ماننـد آگوسـت    شـود.  ياد مـي » هاانرژيتيس«اند كه از اين دسته به فيزيك تشبيه نموده
كنت و دوركيم قوانين طبيعت را به عالم انساني تعميم داده با اين تفاوت كه قوانين اجتماعي را 

تـوان بـه   نـد قانونمنـدي جامعـه را نمـي    برخـي معتقـد   23اند.تر از قوانين طبيعي دانسته پيچيده
-تفاوت ماهيت پديده قانونمندي جهان طبيعت، اعم از ارگانيسم زنده و فيزيك تشبيه كرد، زيرا

يابـد. ايـن افـراد،    هاي اجتماعي و طبيعي به قوانين حاكم بر جامعه و طبيعـت نيـز تعمـيم مـي    
  اند:. هاي مرتبط با قوانين اجتماعي و طبيعي را به گونه زير بيان كردهتفاوت

در  يع ـين طبيان آنهـا، قـوان  ي ـو روابـط م  يبه عامل انسان ين اجتماعيقوان يبر خلاف وابستگ. 1
 ندارند. يرون از خود بستگيچ عامل بيت خود به هيموجود

و ، نـد منـد انك ـرا زمانمنـد و م ياند، زينسب ين اجتماعي، قوانيعين طبيبرخلاف عام بودن قوان. 2
 برخوردار است. يترشياز وحدت و شدت ب يشناس ن جامعهيت در قوانياصل نسب

 يفـا يا يمتفـاوت  ين اجتماعيوسعت جامعه، قوانت و يمك، با توجه به ياجتماع يهادهيدر پد. 3
 نند.كينقش م

و  يع ـيطب يهـا دهي ـه پدك ـو مشهودند، حال آن ينيع يعين طبيمتر از قوانك ين اجتماعيقوان. 4
 برخوردارند. يشتريت بينياز عآنها  م بركن حايقوان

 .است ين اجتماعيتر از دامنه قوانگسترده يعين طبيقلمرو قوان. 5
تـر از منشـأ و عوامـل    تر و گستردههاي اجتماعي، پيچيدهعوامل مؤثر در تحقق پديدهمنشأ و  .6

    24ها و قوانين طبيعي است.پديده
چ يده گورويبه عقدر مقايسه با علوم ديگر، بيشتر به احتمالات وابسته است.   . قوانين اجتماعي،7
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ز جـز در مـوارد   ي ـن ين آمـار يانـد. قـوان  ن احتمالاتي، قوانيشناس تنها قانون معتبر در جامعه
رش يقابـل پـذ   يِنيرفتار ع يلكطور ط و بهيو محانسان ، روابط يشناس تيمحدود مانند جمع

ه در بنـد نظـم سـخت    ك ـتر از آن اسـت  تر و آگاهانهي رفتار انسان پيچيدهاز نظر و .ستندين
 25بگنجد. يعين علوم طبيقوان

اي از آنـان  ارد كه در موارد پيـدايي منظومـه  اي از علل دخالت د. در قوانين اجتماعي مجموعه8
بايد مورد توجه قرار گيرد؛ يعني هر پژوهشي بايد بر مبناي نظريه علت متكثر يـا چندگانـه   

  26انجام گيرد.

  معناي قانونمندي تاريخ  ـ2
اي بشري نيست، وقتي معنـاي قانونمنـدي   كه تاريخ چيزي، جز مجموعه تحولات جامعهاز آنجا 

شود. البتـه بـراي مـنقح شـدن      د، به طور ضمني قانونمندي تاريخ نيز روشن ميجامعه روشن ش
  بحث توجه به چند مطلب، خالي از فايده نيست:

. گاهي تـاريخ بـه هويـت    1رود: به دو معنا به كار مي »تاريخ«واژه   معمولاً ـ معناي تاريخ: الف
ها و در آن قرار دارند؛ يعني انسانهاي انساني ها و پديدهحقيقي و مستقلي اشاره دارد كه انسان

هاي انساني خود تاريخ نيستند، بلكه در ظرف تاريخ قرار دارند. در اين معنا تـاريخ محـاط   پديده
اند. اين گونه معنا كردهاند كه تاريخ را اينبر انسان است. هگل، ماركس و انگلس از جمله افرادي

ها را در برابر آن، كشـف و وصـف   تمام توانايي انسان افراد به هويت جداگانه تاريخ اعتقاد دارند و
. گاهي تاريخ به چيزي جـدا از افـراد و رويـدادهاي    2نمايند نه گريز، نفي و مقاومت، قلمداد مي

گيرنـد، خـود،   اجتماعي دلالت ندارد. در واقع، افراد انسان و روابط آنها هنگامي كه غبار زمان مي
ها است نه اقع شوند. به بيان ديگر، حركت تاريخ حركت خود انسانكه در تاريخ واند نه اينتاريخ

  ها در تاريخ.حركت انسان
به اقتضاي اين دو تلقي از تاريخ، دو معنـاي متفـاوت از قانونمنـدي آن     ـ قانونمندي تاريخ: ب

. طبق انگاره نخست، قانونمندي تاريخ به معناي قانونمند بودن كل تـاريخ  1نيز بيان شده است: 
-ه عنوان يك واحد متحرك است. طبق اين تلقي هر دوره تاريخ، از قوانين خاصي تبعيـت مـي  ب

. طبـق انگـاره دوم،   2شود، قوانين حاكم بر آن تبيين مي كند و تحول تاريخ نيز بر اساس سلطه
هاي خاص تاريخي است نه  قانونمندي تاريخ به معناي قانونمند بودن هر يك از حوادث و جريان

اي الگومنـد دارد.  اي تاريخي، خود نظمي ثابت و رابطـه ش از آن؛ به بيان ديگر، هر واقعهامري بي
اند مقصودشان از قانونمندي تاريخ همان معناي اغلب كساني كه از قانونمندي تاريخ سخن گفته

انـد، چـون   اول است، زيرا نفي قانونمندي تاريخ را با تصادف و قبول هرج و مرج، مساوي شمرده
  ف غير علمي است، پس نفي قانونمندي تاريخ نيز مقبول و علمي نيست. تصاد
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مشكل اين ديدگاه در اين است كه ميان قانونمندي به معناي اول و دوم، خلط نموده اسـت؛  
يعني قانونمندي تاريخ به معناي دوم آن، امر مسلم، و نفي آن مساوي با تصادف و قبول هـرج و  

اول چنين نيست، و نفي قانونمندي از تـاريخ بـه معنـاي اول يـا     مرج خواهد بود، ولي در معناي 
تاريخ به مثابه يك كل، مستلزم نفي اصل عليت نيز نيست، زيرا علـل در حـوادث جزئـيِ تـاريخ     

  جريان دارند نه در كل تاريخ.
توان براي كل تاريخ به مثابه يـك موجـود متصـرم الوجـود،      شود كه نميبنابراين، روشن مي

پـذير   پذير اسـت و حـوادثي تجربـه    نوشت، زيرا قانون علمي از خواص حوادث تجربه قانون علمي
اي منحصر به فـرد اسـت   كه مجموع تاريخ بشري واقعهباشند، در حالي هستند كه تكرار پذير مي

تر اتفاق نيفتاده و از ابتدا تاكنون فقط يك راه خاص را پيموده است. تـاريخ نـه   كه يك بار بيش
تفاوت رفته و نه به دفعـات حـادث شـده؛ از ايـن رو نـه تكـرار شـونده اسـت و نـه          هاي مبه راه
 يز بـا قانونمنـد  ي ـارل پوپر نتوان براي آن قانون علمي يافت. كپذير و به همين سبب نمي تجربه

 . واعتقـاد دارد  يرات اجتمـاع يي ـلات در تغيش و تمايخ مخالف است و تنها به وجود گرايل تارك
  27ستند.يها قانون نشيه گراكروشن است 

اگر تاريخ را به معناي دوم و قانونمندي آن را به معناي وجـود قـوانين مربـوط بـه افـراد و      البته 
روابط آنها بدانيم، در اين تقدير، تاريخ، قوانين حقيقي دارد و هيچ مشكل روشي براي اثبات آن وجود 

  عه است و چيزي جداي از آن نيست.تاريخ به اين معنا همان بعد سيال يا در زمان جام 28.ندارد
درمورد قانونمندي جامعه و تاريخ و نسبت آن با آزاديِ انسان و بهتر روشن شدن مقصود بـه  

  چند نكته بايد توجه شود: 
هـاي اجتمـاعي و حـوادث تـاريخي،     . معناي قانونمندي جامعه و تاريخ اين است كه پديده1

  شوند.وسيله آنها تبيين و تفسير مي اند و بهتصادفي نيستند، بلكه معلل و مدلل
. بايد ميان قوانين تكويني و قواعد حاكم بر جامعه و تاريخ، تفكيك قائـل شـد. مقصـود از    2

-اند، ولي به تدريج به امري نظـام قواعد اجتماعي، الگوهاي رفتاري است كه مخلوق رفتار انساني
طـور مـداوم از آن   ل شده است و انسان بهمند، ثابت و بيرون از انسان و حاكم بر رفتار آنها تبدي

    29نمايد.پيروي مي
اند كه علت فـاعلي، غـايي و بعـد اجتمـاعي     . تنها رفتارهاي مشمول قوانينِ تاريخ و جامعه3

انـد. بـه   دارند، بنابراين، رفتارهاي فاقد يكي از اين سه خصلت، از قلمروي قوانين اجتماعي خارج
معه و جمع انجام گرفته باشـند مشـمول قـوانين اجتمـاعي و     هايي كه براي جابيان ديگر، كنش

اند، اگرچه ممكن است فاعل آن يك يا چند نفر باشد، ولي به لحاظ پيامدي كـه در پـي   تاريخي
گردد. و حوادث در قوانين فيزيكي و شيميايي ريشه دارند و از دارد كنش اجتماعي محسوب مي

  30خارج اند. قوانين تاريخي و اجتماعي
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 بـر را  يخيو تـار  ياجتمـاع » قواعـد «و  »نيقوان« تأثير زانيمتوان يم فوقوجه به مطالب با ت
پرسش اين است كه تا چه ميزان قوانين فـوق، محـدود كننـده آزادي     رد.ك يانسان بررس يآزاد

سازد يا نه؟ در پاسخ به ايـن پرسـش،   طور كامل مسلوب الاختيار ميانسان است؟ آيا انسان را به
  شود.  بررسي مي» قواعد«و » قوانين«آزادي با رابطه 

  انسان يآزادبا  يخيو تار ين اجتماعيقوانارتباط  ج)
ـ    آزادي انسان ـ به معناي اول و دوم اختيار در اين نوشتار  با عين اجتمايقوانمدعا اين است كه 

كـران بـه ايـن    بسـياري از متف  ند.كيل و اراده را از انسان سلب نميو مدر تضاد و تعارض نيست 
، شـمرده  يع ـين طبيم بر جامعه را از سنخ قوانكن حايقوان با اينكهم كيدوراند. مطلب اشاره كرده

هـاي عمـل و انديشـه    ، وي وقايع اجتماعي را بـه شـيوه  دانديانسان را در برابر آن مجبور نم يول
او جبـر بـه معنـاي     ها اثر و نفوذ قهري و جبري دارند. از نظـر كند كه بر شعور انسان تعريف مي

هـاي  سلب ميل و خواست فـردي و نفـي قـدرت انتخـاب و گـزينش نيسـت؛ يعنـي وي پديـده        
  كند و اين امر، مغاير با ايده و روش دوركيم است. اجتماعي را به مدد جبر و قهر تبيين نمي

ايـن اسـت كـه واقعيـت      »محـدويت «و  »جبر«گيدنز هم معتقد است كه مقصود دوركيم از 
سازد و محدوديت اجتماعي از سنخ محدوديت اخلاقـي  اجتماعي، قلمرو انتخاب ما را محدود مي

هاي اخلاقي، هم به طـور ايجـابي انگيزاننـده اسـت و هـم      است نه محدوديت امر فيزيكي. پديده
نحراف را بـاز  به همين سبب، قوانين اجتماعي راه امكان عدم اطاعت، امتناع و ا 31محدود كننده.

تواننـد از آنهـا   اي مـي ثمر باشند، افراد در هـر جامعـه  توانند بيگذارند. نيروهاي اجتماعي ميمي
 32بگريزند و عليه آنها شورش نمايند، اگرچه انجام اين كـار هنجـار نيسـت، ولـي ممكـن اسـت.      

يرا آنها يگانـه  قوانين اجتماعي هم مؤثرند و هم نامؤثر، هم تعيين كننده هستند و هم نيستند، ز
كنند. فرد در ارتبـاط بـا جامعـه تـا حـدي تعـين       اي را كه فرد مطيع آن است تعيين نميغريزه

نيافته است، زيرا فرد تا حدي خود مختار است. قوانين اجتماعي قادر مطلق نيستند، زيرا از يـك  
هـاي موجـود در   سو افراد تماماً اجتماعي نيستند و از سوي ديگر نيروهاي اجتماعي، تنهـا نيـرو  

اسـت و  » تمايلات مركز گريـز «جامعه نيستند، بلكه نيروهاي فردي نيز حضور دارند كه نمايانگر 
  33آورند.نيروهاي اجتماعي صرفاً قيد و بندها را در برابر آنها به وجود مي

هـاي اجتمـاعي و   دانشمندان علوم اجتمـاعي از ايـن جهـت سـاخت     لزيت ميرايده سيبه عق
هاي عمده را كشف كرده و بر آنها مسلط شوند. فقط  كنند تا بتوانند جريانرسي ميتاريخي را بر

توان امكانات و مفاهيم آزادي بشري را درك كرد. آزادي ايـن نيسـت   در اين صورت است كه مي
كه هر كس هرچه خواست انجام دهد يا اينكه فرد حق انتخاب امكانات بيشـتري داشـته باشـد.    

ها و امكانات را در نظر گرفته و سـپس از  اين است كه انسان بتواند فرصت آزادي قبل از هر چيز
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ميان آنها طبق ميل خود انتخاب كند. بدين ترتيب، آزادي فقط در صورتي امكان پذير است كـه  
بشـري فقـط يـك سلسـله      تري در امور انسان پيدا كـرده باشـد. آينـده   تفكر بشري نقش وسيع

. آينده عبارت از تصميماتي است كه از ميان امكانـات تـاريخي   متغيرهاي قابل پيش بيني نيست
اند. به نظر وي دامنه و شود. البته امكانات، خصلت جبري نداشته و از قبل معين نشدهگرفته مي

    34تر از گذشته است.قلمرو امكانات تاريخي به مراتب وسيع
ن اسـت  يا يجبر اجتماعاست. به اعتقاد او  ينيوكجبر تغير از  يچ جبر اجتماعيگورواز نظر 

ن جبر بـا  يا يول ،آورديوجود مه رفتار انسان ب يرا برا ييهاتيمحدود ي،اجتماع يهاه ساختك
ز به رابطـه دو  يپوپر نطبق ديدگاه برخي . 35ستيانسان در تعارض ن يان انتخاب و آزادكاصل ام

بـر   ياجتمـاع  يسو، نهادهايكاز  يو. اد داردو اراده آزاد انسان اعتق ين اجتماعيان قوانيه ميسو
ز محصـول  ين ياجتماع ينهادها يها يژگيگر، ويد يگذارند و از سويسرشت و رفتار انسان اثر م

تواننـد  يه مؤثر و قدرتمند باشند، نم ـكهر اندازه  ياجتماع يها و نهادهانهيرفتار انسان است. زم
  36نند.كص جامعه نابود يبه خصا ين بخشيرا در تع يفرد يهامياثر تصم

  يخيو تار ين اجتماعيل مجبور نبودن انسان در برابر قوانيدلد) 
ن يا يل اصليدلاتاريخ، سلب آزادي انسان نيست. جامعه و  يقانونمندچنانكه روشن شد، نتيجه 

   ند از:ا امر عبارت

  آگاهانه بودن كنش انساني. 1
نسـان در مقابـل فشـار    اشود يباعث م هكنش انسان است كات ين خصوصيتراز مهم يكي يآگاه

و اصـل   مانـد بـاقي مـي  راه كن فشارها در حد اياز خود مقاومت نشان دهد و ا ياجتماع يروهاين
رغم اعتقاد به تغيير و گريز ناپذيري قوانين اجتماعي  دوركيم به 37.بردين نميانسان را از ب يآزاد

ها، رفتار عمـدي و آگاهانـه انسـان را از رفتـار     اري بودن آنمانند قوانين طبيعي و ضروري و اجب
كند، زيرا پيروي از اوامر اجتمـاعي بـا شـناخت و اسـتدلال     غير ارادي و انعكاسي وي تفكيك مي

» عدم تعـين نسـبي  «گي (جبري)، همراه است و اضافه شدن انديشه و فهم به فرآيند تعين كنند
جبور است به قواعد اجتماعي گردن نهـد، ولـي ايـن گـردن     كند. از نظر دروركيم فرد مايجاد مي

گيرد همين دخالت شناخت و انديشـه در اطاعـت   آل كاملاً آزادانه صورت مي نهادن به گونه ايده
شود كه فرد مجبور نباشد، زيرا در صورتي مجبور است كه منفعلانـه، نـاخود   از قوانين سبب مي

ين اجتماعي تبعيت نمايد. باز شناسي جهـان در درون  آگاهانه، بدون دانستن چرايي عمل از قوان
بينانه است. ايـن نـوع    اراده نيست، بلكه سرسپاري روشنو اطاعت عالمانه از آن، تسليم شدن بي
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تـرين  بينانه و از روي موافقت، خاص آدمي است كـه عـالي   همتاي آزادي، يعني اطاعت روشنبي
  38شكل حيات است.
برد، انسان ينام م ينيزم و انسان فرا سر ينيسرزم يِاجتماع سانِن مورد از انيدارندورف در ا

 يروي ـن جامعه پين انسان مجبور است از قوانيخود است و ا ياجتماع يهاحامل نقش ينيسرزم
اسـت. دارنـدورف در جمـع     ياز آزاد يبرخوردار ينيسرزم ن خصلت انسان فرايترمهم ي، ولكند

 »هـا هـا و محـدوديت  است از نقش اي انسان مجموعه«و  »استاملاً آزاد كانسان «ان دو گزاره يم
ن يسـلطه قـوان  ، معتقد است در مقـام عمـل   يو كند.يم كيكگر تفيديكمقام عمل و ذهن را از 

 ـي ـنمايت از خود مجبور م ـيآن انسان را به تبع يتجرب يژگيبا و ياجتماع انسـان ذهـن و    يد، ول
ن يقـوان  يو حت كندد خلق يتواند رفتار جدياست و ماملاً آزاد كن جهت يه از اك داردز ين يآگاه

  39د.يم بر جامعه را دستخوش تحول نماكحا

  تلقي اراده و آزادي به عنوان جزء علت. 2
ش از همه باعث طـرح  يبي آنچه ن مورد است، وليدر ا يمهم هاي هتكانگر نيچه مطالب فوق باگر

از  يعلِّ يقرار نگرفته، تلق يد توجه جدمورها  يهنظراين ده و در و تاريخي ش يشبه جبر اجتماع
ه ب ـ ي،رفتن قانونمنـد يه پـذ ك ـانـد  ن پنداشتهيچن يگروه يعنيخ است؛ يجامعه و تار يقانونمند

 ،ت و ضرورت آنيبا توجه به حتمانسان افعال  يلكطور انون عليت در جامعه و تاريخ و به ژه قيو
در جمـع  ، برخـي  ن مناسـبت يبه هم ـ .شدرفتن جبر منجر خواهد يار و پذياخت يت به نفيدر نها

را بـه   يداآزو ف يرا به مقام توص يقانونمند يل برگردانده و برخيعلل را به دلا ،ن دو امريان ايم
در تلقي فوق چند اشتباه عمده رخ داده ه كن است يت ايواقعاند.  مقام وقوع عمل مربوط دانسته

  است:
اند، در حاليكه قانونمندي اعم از  علِّي مساوي انگاشته ها قلمرو قانونمندي را با رابطه اولاً: اين

  40اي عليّ است و عليّت يكي از مصاديق قانونمندي است. رابطه
ار است و مسامحه يت با مسئله جبر و اختيخلط ضرورت و حتم ،ن افراديمنشأ اشتباه اثانياً: 
ت از ي ـه قـانون علّ ك ـسـت  ين كين مسئله دامـن زده اسـت. ش ـ  يابه  يبرخ يز برايها ن در ترجمه

انسـاني  و علـوم   يع ـين علـوم طب يب ـ يچ تفاوتين امر هيخوردار است و در ايت برت و حتمرضرو
ت اسـت و هرگـاه   ي ـتابع قـانون علّ  ي،عيز درست مانند فعل و انفعالات طبينانسان . افعال نيست

 يـك علـت تامـه    يه وقتكمعلول از آن محال است، همچنان كاكانف ،ابديتحقق  يزيعلت تامه چ
بـدون علـت    يا دهي ـچ پديافت و هيده تحقق خواهد يآن پد كش بيابد، يتحقق  يده اجتماعيپد

؛ يعنـي علـت   علـت اسـت   ءاراده جـز  ياري ـد در افعـال اخت كـر د توجـه  ي ـبا يابد. ولي يتحقق نم
  هاي اجتماعي از عناصري تشكيل شده كه يكي از آنها اراده انسان است.   پديده
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تـرين  تناد به آيات قـرآن، پـذيرش آزادي و اختيـار انسـان را يكـي از مهـم      با اسد صدر يشه
، عـدم تغييـر و   تي ـعموممعرفـي نمـوده، و آن را بـا     هـاي قـوانين اجتمـاعي و تـاريخي    ويژگي
دانـد، زيـرا   هاي قوانين مذكور، در تضاد نميپذيري و انتساب به خدا به مثابه ديگر ويژگي تبديل

هـا جـزء علـت اسـت؛ يعنـي      شوند و اراده انسانها جاري ميانسان قوانين فوق از تحت يد خود
آن تـابع اصـل عليـت و    تواند دست به عملي بزنـد، ولـي نتيجـه    انسان با انتخاب و ميل خود مي

  41خواست خداوند است.
 مـورد  در ياله ـ عـام  يهـا سنت از ييك خود انسان يآزاد و اختيار، آگاهانه انتخاب، واقع در
 و يفـرد  رفتـار  يپيامـدها و  زمين در خداوند يهاسنت ساير اتفاق به قريب اكثر و است انسان

 محسـوب  شـرط  پـيش  يـك ، آنهـا  بـه  نسبت و دارند قرار سنت اين الشعاع تحت، يو ياجتماع
 داده هشدارآميز دستور، جوامع و هاامت به، آيه 42 در مجيد قرآن كه روست ينهم از. شوند يم

 عبـرت آنها  مشاهده و دريافت با، بردهيپ ياله سنن تحقق و عينيت به، زمين در سير با تا است
 امـم  كـه  ينـاگوار  عواقـب  از و دهند قرار يشكوفاي و رشد و يرستگار مسير در را خود و گرفته

 بـه  نسـبت  روايـات  و قـرآن  در انسـان  دانسـتن  مسـئول . 42برهانند، اندشده دچار آن به گذشته
 اراده و اختيـار  با ياله يها سنت قطعيت منافات عدم ديگر نشان نيز يگروه و يفرد يرفتارها

  .آيد مى شمار به انسان آزاد
تاريخ از الگوهاي ثابت و استثناناپذير حكايت دارد، ولـي در  ثالثاً: اگرچه قانونمندي جامعه و 

 در قـانون . كـرد  تفكيك نوع يا محتوا و صورت يا شكل بعد دو ميان استثناپذيرنبودن قانون بايد
 بسـتگي  ويژگـي  همـين  بـه ، قـانون  بودنِ قانون و است استثنا ناپذير قطعي و همواره، شكل بعد
 بـه . شـود مـي  اشـاره  يـا  تصـريح ، آن اسـتثناپذيري  به قانون متن در گاه، محتوا بعد در اما، دارد

 را معلـولش  و منحصـره  و تامه علت بين رابطه حقيقيه كه كليه قضاياي در قوانين، ديگر عبارت
 علـل  نيـز  و سـبب ، مقتضـي ، شـرط  رابطـه  كه شامل قضايايي بلكه، شود نمى خلاصه، كند مى بيان

، دوم نـوع  قـوانين  در كـه  اسـت  روشن. شودكنند، نيز ميمى بيان را شان هاي معلول با پذير جانشين
 معنا اين به نيست؛ آن نوع و محتوا جهت از تخلفّ قابل غير و استثنا ناپذير ايرابطه، شده بيان رابطه

، حال عين در ولي، داشت نخواهد درپي را معلول لزوماً، شود حاصل سبب يا مقتضي، شرط هرگاه كه
 بـه  يعني استثناست؛ قابل غير باشند  ـ هم پذير جانشين اگر آن ـ حتي  بودن سبب يا مقتضي، شرط
به همـين دليـل    43.شودمي پذيرفته موارد كليه در آن تأثير، بودن سبب يا مقتضي يا شرط ميزان

  كند:شهيد صدر قوانين مسلط بر جامعه و تاريخ را به سه دسته تقسيم مي
گونه قوانين، آزادي و اختيار انسان جـزء شـرايط   دسته نخست، قوانين مشروط است. در اين

  وقوع آن قانون است.
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زادي رغم ديدگاه بسياري، اين سنخ قـوانين نـه تنهـا بـا آ     دسته دوم، قوانين قطعي است؛ به
  كنند. انسان مخالفت ندارند، بلكه از طريق توضيح نتايج، كار آزادي انسان را تقويت مي

گر ميل و گرايش كلي حاكم بر جريان جامعه و تاريخ است. مخالفت دسته سوم، قوانين بيان
  44پذير نيست. صورت محدود امكان دارد، ولي به طور دايم امكانبا اين دسته قوانين به

  انسان يآزاد اب يخيو تار يقواعد اجتماع ارتباط)    ه
ت انسـان  يه شخصكاند يمدع يولاند، برخي آزادي انسان را در ارتباط با قوانين تكويني پذيرفته

چ يو ه ـهـا در عمـل مجبورنـد    ، انسـان ن افرادياز نظر ا .است يخيو تار يمحصول قواعد اجتماع
ه آزاد است و كند كيال ميخانسان  رو، اين ازست؛ يشان نرايقواعد در اختاين از  يرويجز پ يراه

  ست. يآزاد ن ،قتيدر حق
  :براي اثبات: اين ديدگاه با دو شيوه استدلال شده است

  ثير قواعد فرهنگي بر آزادي انسان. تأ1
 را:يز ،استمجبور  يانسان در مقابل قواعد فرهنگ ياز نظر برخ

  .است كم مشتريها و مفاهباورها، ارزشده و منسجم از يچيپ يافرهنگ مجموعه :اولاً
 ـ ،ر در فرهنـگ ييتغ كجاد انديبدون ا يريپذ ند فرهنگيافراد در فرآ :اًيثان -يم ـ يآن را درون

 ـي ـاز طر هـا  انسـان  يعن ـي ؛شـوند يل ميخاص تبد يسنت فرهنگ يكسازند و به حامل   يق درون
ت خـود  يهو يهاهين، پاملازم با آ يو تعامل يال احساسكخاص و اش يستم اعتقاديس يكردن ك

نمايـد و از  كند و بر جسم آن اثر مـي هر فرهنگي در ذهن اعضاي منفردش نفوذ مي سازند.يرا م
هـاي شـاخص و   هـا و ويژگـي  نظر اجتماعي نيز بر آنان اثرگذار است. اين نفـوذ و تـأثير، توانـايي   

ناخودآگـاه از قواعـد فرهنگـي    صـورت  بنابراين، افراد به 45آورد.متمايز كننده آنان را به وجود مي
  شود.كنند و قدرت مقاومت و خود مختاري از آنها سلب ميجامعه خود تبعيت مي

  اين تلقي از فرهنگ به دو دليل مخدوش است:
اي از قواعـد و   . تلقي فرهنگ به مثابـه مـتن منسـجم، خطاسـت، زيـرا فرهنـگ مجموعـه       1
  اسره و مورد مناقشه برخوردار است.هاي دو پهلويي ن هاي متضادي است كه از پيام ارزش
شود، زيرا هنجارهاي فرهنگي از سنخ قواعدنـد و  شود، بلكه تصرف مي. فرهنگ جذب نمي2

دهند. عاملان در تعامل با قاعده، تابع محض نيسـتند،  قواعد تنها جهت حركت را به ما نشان مي
سـازند. تفسـير معنـا و كـاربرد     بلكه در فرآيند پيروي از قاعده، آن را تغيير داده و دگرگون مـي 

سازد كه حاملان فرهنـگ چـه نقـش فعـالي بايـد ايفـا نماينـد.        قاعده در شرايط تازه، آشكار مي
وارد «شوند در حقيقت عامل هستند و نه آلت صرف، و در واقع، اينان پذير مي كه فرهنگكساني

گيرنـد و بـه   فـرا نمـي  عـاملان تنهـا محتويـات فرهنـگ را     ». شوندپذير شدن مي فرآيند فرهنگ
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شـود.  كنند، بلكه از طريق فعاليت آنهاست كه خود فرهنگ بازسازي مـي دستورات آن عمل نمي
اين فعاليت هم است. نقش عامـل   فرهنگ فقط بستر فعاليت انسان نيست، بلكه حاصل و نتيجه

نگي غالباً ها و قواعد فرهدهد. ارزشمقاومت نشان مي در كاربست فرهنگي، خودش را در پديده
گيرنـد، بـاز   شوند، مورد مقاومـت قـرار مـي   شوند، بر انداخته ميخود به دست مردم تضعيف مي

  46شوند. شوند و دگرگون ميشوند، طرد ميانديشيده مي

  . تأثير ساختارهاي اجتماعي بر آزادي انسان2
چنـد صـورت    كند، بهديدگاهي كه انسان را محصول اجتماع دانسته و انسان را مجبور تلقي مي

گرايانه، جامعه به مثابه يك نظام اسـت كـه چگـونگي تعـاملات      بيان شده است. طبق نظريه كل
اين قرائت معتقـد اسـت صـفات و مشخصـات افـراد، محصـول        كند.افراد را با يكديگر معين مي

اي از معناسـت. ايـن ديـدگاه مـدعي اسـت      كاركردي از جايگاه آنان در جامعه يا نظام گسـترده 
شان در گروه خاص است، چون هويت، محصول نيروهاي اجتماعي  افراد، محصول عضويتهويت 

هـاي  گرايي معتقد است انسـان  شان هستند. ساخت است و افراد حاملان الگوهاي نهادينه اجتماع
هـاي  كننـد، نيسـتند بـه عكـس در مقـام سـوژه      هايي كه در آن زندگي مـي آگاه، آفرينندة نظام

كنند. براي فهم رفتار آنها بايـد  اين نظام هستند و در درون آن زندگي مي اجتماعي، آنان آفريده
   47به ساختارها مراجعه كرد.

طبق ديدگاه فوكو نيز تاريخ، توالي مقـاطعي اسـت كـه در هـر مقطـع آن، نظـام گفتمـانيِ        
هـاي  كننـد و نظـام  ها از منطق دروني خود پيروي مـي متفاوتي مسلط است. هر يك از اين نظام

آفريننـد. تغييـر تـاريخي را    هاي جمعي را ميها هويتماني مسلط، با كنار زدن بقيه سيستمگفت
آورند؛ عاملان صرفاً حاملان سيستم گفتماني هستند و خود آنهـا را همـين    عاملان به وجود نمي

شناسي است كـه در آن يـك    آفريند. برعكس، تغيير تاريخي شبيه تغيير زميننظام گفتماني مي
هـا در  وجه اشتراك تمام اين نظريـه  48هد.تماني جاي خود را به نظام گفتماني ديگر مينظام گف

ها تشكيل شده كه افراد را به اطاعت از خود ملـزم  اين است كه جامعه از مجموعه قواعد و نقش
توانند بر اساس اراده خود تصميم بگيرند و قدرت انتخاب دارند و افراد در ساختار جامعه نميمي

در نتيجه، طبـق   49كند.رود و همه چيز را جامعه براي آنها انتخاب ميشان هم از بين مي انهآگاه
  اين ديدگاه، معناي اول و دوم آزادي منتفي است.

تنهـا  نـه » هانقش«و » ساختارها«، »قواعد يا قوانين«در بررسي اين دليل بايد توجه نمود كه 
انسان محصول همين قواعد اسـت. از نظـر دوركـيم    كنند، بلكه آزادي را سلب نمي آزادي انسان

نـوع دوم آزادي از ديـدگاه دوركـيم،     50نظم و قاعده اجتمـاعي اسـت.  » محصول«يك نوع آزادي 
فراسويي آزادي، ناشـي از نظـم و قاعـده اسـت كـه بـالقوه در اختيـار فـرد اسـت و آن، اطاعـت           
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اين، قواعـد اجتمـاعي و نظـارت    بينانه يا رياضت آگاهانه از نظـارت اجتمـاعي اسـت. بنـابر     روشن
كنـد. قواعـد اول،   في، قواعد را به تنظيم كننده و پايه تقسيم مي اجتماعي جبر آور نيست. برايان

سـازند.  كنند و قواعد پايه، اصل انجام افعال را ممكن ميرفتارهاي مجاز را از ممنوع مشخص مي
  51ر كنندة رفتارند.برخلاف قواعد محدود كنندة نوع نخست، قواعد نوع دوم مقدو

اطـلاق  » ابنـده يخـواص سـاخت   «ساختار بـه   رايز سازند،يز انسان را مجبور نميساختارها ن
در بـاز   يه بـه صـورت بازگشـت   ك ي استقواعد و منابع ،ابندهيمقصود از خواص ساخت  د.شو يم

ننده رفتـار  كگر نه تنها مانع و محدود ين معنا دياند. ساختار به اليدخ ياجتماع يهاد نظاميتول
 يماد يهاتيساختارها موجود ،گريان ديبه ب 52فتار است.د ريدر تول يضرور يه عاملكست، بلين

ه سـاختارها  ك ـند، بليل نمايفاقد اراده تحم ينيماش يهاكه خود را به آدمكستند ين يو جسمان
انـد.  رفتـار عـاملان در مواقـع مختلـف     يورنـد و راهنمـا  آ يط مقدور شدن عمل را فراهم ميشرا

  53ستند.يضد هم ن ،ساختار و عامل ،نيبنابرا
هاي اجتماعي نيز جبر آور نيستند، چـون خصـلت تركيبـي، مـبهم، متنـاقض و تغييـر       نقش

  54ها تأمين كننده نوعي اختيار براي بازيگر اجتماعي است.پذيري نقش
معـه و  جا يو قانونمنـد  يان آزادي ـه مكافت يجه دست ين نتيتوان به ايم از آنچه گفته شد

اي دو سويه حاكم است؛ يعني انسـان بـا انتخـاب و انجـام اعمـال خـود بـر جامعـه اثـر          تاريخ، رابطه
  .نمايدگذارد و جامعه نيز به نوبه خود، بسترهاي خاصي را براي رفتارهاي بعدي افراد فراهم مي مي

بررسـي  خ يجامعه بر فرد و فرد بر جامعـه و تـار   ريتأث يهاسميانكها و ماز روش يبرخ كنيا
  شود.يم

  بر فردو تاريخ ر جامعه يتأث يهاوهيشو) 
شـود كـه   با توجه به اثرگذاري جامعه و تاريخ بر آزادي و رفتار انسان، اين پرسش مطرح مي

نمايد؟ در پاسخ به اين پرسش بـه برخـي    هاي خود را اعمال ميجامعه از كدام طريق محدوديت
ود را به افراد تحميل نمايد و محدويت ايجـاد كنـد،   شود تا خهاي جامعه كه سبب مياز خصلت

  شود. پرداخته مي

  مشروعيت اخلاقي جامعه. 1
هاي مختلـف جامعـه را بـا    قواعد حاكم بر جامعه همواره بر نظام معنايي اتكا دارد كه اولاً: بخش

دهد. نظام مي آورد، ثانياً: آنها را نزد افراد، مشروع جلوهبان واحد گرد هم مي يكديگر در زير سايه
نمايد معنايي حاكم بر جامعه با استفاده از ابزارهايي مانند دين، اسطوره، فلسفه و علم تلاش مي

اي تعريف نمايد كه براي همه قابـل قبـول باشـد. عنـدالمخاطره بـا      واقعيت اجتماعي را به گونه
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ايد تـا در دامـن جامعـه    كند افراد را قانع نم هاي درماني و انكارگرايانه سعي مياستفاده از روش
 ـ   ه حفـظ قلمـرو معنـايي جامعـه كمـك      باقي بمانند. سازمان اجتماعي ابزار ديگري اسـت كـه ب

شـان تعريـف واقعيـت و     هايي است كه وظيفه هاي اجتماعي، سازماننمايد. مقصود از سازمان مي
دوركيم در اين مورد معتقد است سيماي جامعه مانند حكومت يا  55تجسم بخشيدن به آنهاست.

گزار است. در اين سيما جامعه مطـاع  يا خداست و ملازم آن، سيماي فرد به مثابه عبد يا خدمت
ميان اين دو، رابطه كنترل، تحميل و محدوديت است. در اين تصـوير،   و فرد مطيع است و رابطه

تر از فرد است. اين برتري محصول نيـروي  امعه برتر و قويقوانين جامعه بر فرد حاكم است و ج
برتر جامعه و محصول تعالي اخلاقي جامعه است كه ضروري و مشروع اسـت. بنـابراين، جامعـه    

هـاي خـاص    گر اعمال انسان در جهـت نمايد و هدايتقدرت خود را از طريق روحاني تحميل مي
  56است.

  وارگي جامعه خصلت شي. 2
شـوند كـه بـا گذشـت     تاريخي از طريق تكرار مداوم به عادت و سنت تبديل مي امور اجتماعي و

صـورت  كنند، افراد بدون احساس فشـار بـه   تاريخ افراد با آنها به مثابه يك شيء عيني تعامل مي
به بيان لـه لومـان افـراد در جامعـه بـدون فكـر و اراده، مطيـع         57نمايند.رهوار از آنها پيروي مي

گـذارد.  تك اعضايش اثـر مـي   تك اند و جامعه بر افكار و انديشه اي جامعه ارهو قوانين خصلت شي
نمايـد؛ يعنـي   اي اجتماعي در مرحله اول، كالبد اجتمـاعي انسـان را تعيـين مـي    واره قوانين شي

اين قوانين كه اعمال فرد از ». ها بايد طبق آنها به اجرا در آيندسازند كه فعاليتالگوهايي را مي«
نمايند. در افراد را راهنمايي ميهاي اجتماعيطور غير ارادي، واكنشكنند، بها تعيين ميبيرون ر

دهـد و  مرحله دوم، جامعه، محيطي متفاوت از محيط ارگانيگ و فيزيكي براي افراد تشكيل مـي 
فرد ملزم است تا خود را با آن هماهنگ و از قـوانين آن تبعيـت نمايـد. در وهلـه سـوم، قـوانين       

  58كنند.ترين قوانين، رفتار افراد را هدايت مي ترين و كلي ترين، پيچيده عي به مثابه رفيعاجتما

  شدن جامعه خصلت دروني. 3
ترين خصلت انسان است. امر اجتماعي به مثابه امر بيرونـي و  سازي واقعيت اجتماعي، مهم دروني

گـاه او را از درون  ود، آنش ـگر، از طريق تصوير و نماد به بخشي از وجود فرد تبـديل مـي  تحميل
 كند. اين تصوير غالباً تصويري از رسوخ، نفوذ و انتشـار جامعـه در فـرد اسـت. قاعـده     كنترل مي

پذيري اوليه و ثانويه در فرد جذب شد، به طبيعـت ثـانوي    اجتماعي پس از آنكه از طريق جامعه
سـت كـه كمتـر بـه آن     شود و حامل نوعي از فشار اجتمـاعي ا شود؛ يعني طبيعي ميتبديل مي

اي  گونه پذيري را فرايند فردزدايي معرفي نموده است، به دارندروف نيز جامعه 59شود. اعتراض مي
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شـود.  هاي اجتماعي محـو مـي  كه در آن، فرديت مطلق و آزادي فرد، در كنترل و عموميت نقش
قـوانين  هـيچ مصـونيتي بـه    به عقيده وي انساني كه به انسان اجتماعي تبـديل شـده اسـت بـي    

  60اجتماعي سر سپرده است.
اريك فروم معتقد است سير اجتماعي شدن با تعيين شيوه زندگي فرد، سـاختمان خـوي او   

انـد،  كشد و از سوي ديگر، خصايص جديـدي كـه در خـوي پـرورش يافتـه     را به قالب خاص مي
افتنـد و در  آورند كه در پرورش بعد اقتصادي و اجتماعي مؤثر مـي عوامل ديگري را به وجود مي

العمل در برابر تهديد  كنند. با اينكه اين خصايص بدواً به عنوان عكسفرآيندي اجتماعي نفوذ مي
رسند، اما به تدريج به نيروهـايي مولـد تبـديل    نيروهاي جديد اجتماعي و اقتصادي به ظهور مي

  61دهند.شوند و تحولات اجتماعي و اقتصاد را بيشتر بسط ميمي
دهد، گذشت زمان يا تاريخ است. برگر معتقد رگذاري جامعه را افزايش ميآنچه خصلت تأثي

شـدن بـه    است مخالفت با نهادهاي اجتماعي در ابتدا آسان است، ولي به تدريج از طريق تبـديل 
  62شود. كند و ديگر مخالفت با آن دشوار ميهاي بعد امري لايتغير جلوه ميسنت، براي نسل

  خيجامعه و تارهاي تأثير فرد بر ز) شيوه
هاي تأثير فـرد بـر جامعـه و    آنچه تاكنون بيان شد چگونگي تأثير جامعه بر فرد بود، اينك روش

  اند از: ها عبارتشود. اين روشتاريخ بررسي مي

  ها ها و آرمان آل ايجاد تغيير در ايده. 1
هـا و  آل ايـده جـاد تحـول در   يا ،شودير حاصل مييله آن در جامعه تغيوسه ه بكن روش يترمهم

رُ مـا بِقـَومٍ     «د يفرما يرعد مسوره  11ه يخداوند در آ .هاي يك جامعه استآرمان ه لا يغيَـ إنَِّ اللَّـ
همِ «د صدر مقصود از يشهطبق ديدگاه »  حتَّى يغيَروُا ما بأِنَْفُسهمِ در  »ر در انفـس يي ـتغ ؛ما بأِنَْفُسـ

ن عامـل  يتـر اسـت كـه بـه مثابـه بنيـاني     » و اهـداف ها لآ دهيا«ر در ييانفال تغ 53ه يه و آين آيا
 ي،و اجتمـاع  يخيرات تـار يي ـتغكـه  د يفرمايد صدر ميشهه است. شدقلمداد  يرات اجتماعييتغ

انسـان از   يبـاطن  يد صدر محتواياز نظر شه 63ر و اراده انسان است.كف ير در محتواييمعلول تغ
منـد  ه اهـداف او را سـامان  ك ـانسان هستند  يهاآل دهين ايشود و ا يل مكيانسان تش يهاآل دهيا
ق بـه خلـق   ي ـن طري ـه و از اشـد ل يزه و سپس بـه عمـل تبـد   يد و اهداف نخست به انگيننمايم

د صـدر سـه   يشـه شـوند.  يمنجر م يرات اجتماعييد و سپس به تغيجد يرفتار اجتماع يالگوها
  :است نموده ركذانسان  يهاآل دهيا يمنشأ برا

شـه در عـادت و   يه ركآل  دهين ايد صدر ايبه نظر شه :ت موجوديمأخوذ از وضع يهاآل دهياالف. 
  .داردنر در جامعه ييجاد تغيقدرت ا ،طاغوت دارد



  133 � انسان يآزاد باخ يجامعه و تار يمندقانون امكان همزيستي  

را ي ـز ،شـود ير نم ـيي ـباعـث تغ نيز  آل دهين نوع ايد صدر اياز نظر شه :ندهيآل مأخوذ از آ دهي. اب
  .را ساخته خود بشر استيز ،محدود است ،آل دهينوع ا ن دويد نامحدود باشد و ايآل با دهيا

ر و يي ـجـاد تغ يه قـدرت ا ك ـاسـت   يآل دهين تنها ايد صدر ايبه نظر شه :نيمأخوذ از د  آل دهي. اج
 64نامحـدود اسـت.   رو اين ازشه دارد؛ يرون از ذهن محدود انسان ريرا در بيز ،را دارد يدگرگون

كند: تأثير در زمينـه  ا چنين بيان مييكي ديگر از صاحب نظران تأثير عمده فرد بر اجتماع ر
اعتباريات صرف، تأثير در زمينه فنون، صنايع و اختراعات، تـأثير در زمينـه علـوم و معـارف     

هاي ديني، اخلاقي و حقوقي) و تـأثير   حقيقي، تأثير در اعتباريات واجد منشأ حقيقي (ارزش
ر طور مستقيم دهمه به روشن است كه جز قسم اخير، بقيه 65هاي اجتماعي.در زمينه قدرت

  فكر و انديشه انسان ريشه دارد.

  . پيامدهاي كنش2
هايي است كه در حيـات جمعـي انسـان    كنش انسان، خصوصاً پيامدهاي پنهان آن يكي از روش

توانـد بـا اراده و ميـل    اثرگذار است. تأثير پيامد كنش، خارج از اراده انسان است، زيرا انسان مـي 
تواند تغيير دهد. آيات فراواني در قرآن هم به ولي نتيجه انتخاب خود را نميخود انتخاب نمايد، 

طور نمونه، خداونـد  كند. به آزادي انتخاب و هم به پيامدهاي ضروري و ناخواسته عمل، اشاره مي
ه ك ـ ياختلالات ؛» سظهَرَ الْفَساد في البْرِّ و البْحرِ بمِا كَسبت أيَدي النَّا« :ديفرمايروم م 41در آيه 

انفـال نيـز بـه     29در آيـه   .»ي خود انسـان اسـت  رفتارها پيامد نماياندرخ مين و آسمان يدر زم
رْ  « فرمايد: همين مطلب اشاره دارد و مي يا أيَها الَّذينَ آمنُوا إنِْ تتََّقُوا اللَّه يجعلْ لكَمُ فُرْقاناً و يكَفِّـ

س ُنكْمعي و ُكمئاتيُرْ لكَماز  يكـي فـران نعمـت را بـه مثابـه     كنحـل   111ه ي ـخداونـد در آ  66.»غْف
افـراد   ير در وضع اجتمـاع يير مقصود آن تغيرد غكاركا ي يه آثار وضعكنموده  يمعرف ييرفتارها

رِزقهُا رغَداً منْ كـُلِّ  يأْتيها  همطمْئنَّ هكانَت آمنَ هو ضَرَب اللَّه مثَلاً قَريْ«د: يفرما ياست؛ خداوند م
  67؛»مكانٍ فكََفَرَت بأِنَْعمِ اللَّه فأَذَاقهَا اللَّه لباس الجْوعِ و الخَْوف بمِا كانُوا يصنَعونَ

هاي اجتماعي نيـز قلمـداد شـده و از    اين امر به سبب اهميت خود يكي از خصوصيات سنت
 سـنن  ناپـذيرى  تبـديل  از مقصودبير گرديده است. تع» هاي سنتناپذير تبديل و تحويل« آن به

 ،روايـات  و آيـات  در كـه  ياجتمـاع  و يگروه يرفتارها يپيامدها از دسته آن كه است اين ياله
 آن ياله ـ سـنن  يناپـذير  تحويل از مقصود. نيستند پذير جانشين، است شده شمرده ياله سنت
قابـل  ) يافته تحقق گذشته يها امت و جوامع مورد در كه( يگروه يرفتارها يپيامدها كه است
 عواقـب ، مختلف آيات در مجيد قرآن .دهدمين رخ در آن يجاي به جا ونيست  يدگرگون و تغيير
 اجتماعـات  كه را يخوشايند يپيامدها يا شده گذشته ناصالح يهاامت گيردامن كه را ييناگوار
 گفته سخن مطلب اين از، آيات پايان در و است كرده بيان، اندشده مندبهره آن از گذشته صالح
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شـود كـه   بررسي آيات مختلف روشن مـي از  68پذير نيستند. و تبديل ليتحو پيامدها آن كه شده
صحبت كرده است؛ يعني برخي آيات بيانگر آن » هم زمان«و » در زمان«خداوند از دو نوع تأثير 

ديگران در ايجـاد آن مـؤثر بـوده،    اي كه خود يا تواند از تبعات و مسائل جامعهاست كه فرد نمي
نكمُ   «فرار نمايد. خداوند به اين حقيقت اشاره نموده است:  واْ مـ واتَّقُواْ فتنَْةً لاَّ تُصيبنَّ الَّذينَ ظَلمَـ

خداوند جامعه را مرتبط و متصل بـه  » در زمان«در تأثير  69»خَآصةً واعلمَواْ أنََّ اللّه شَديد الْعقَابِ
هاي جامعه امروزي بوده و جامعـه امـروز نيـز    داند؛ نسل گذشته زيربنا و پايهه و آينده ميگذشت

اساس جامعه آينده خواهد بود. در بسياري از آيات قرآن كارهاي پيشينيان به نسل امروز نسبت 
عمران يهوديان زمان پيـامبر اسـلام را    آل 183-181داده شده است. براي مثل، خداوند در آيات 

گان آنها قاتل بودنـد. ايـن نـوع محاكمـه      نمايد، در حاليكه گذشته ل انبياء پيشين معرفي ميقات
بارها در قرآن تكرار شده و علت آن هم اين است كه نسـل امـروزي بـه كـار اجدادشـان راضـي       

شان پيوند داده است. وقتي جامعه جديـد   نوشت اينها را با گذشتگان سر اند و همين رضايت،  بوده
  70كه اين علقه، قطع شود. گيردوشت متفاوت شكل ميبا سرن

شود كه ملاك تشـكيل جامعـه، پيونـد جسـمي افـراد      از اين آيات، اين حقيقت استنباط مي
  نيست، بلكه مهم پيوند روحي و شيوه تفكر است.

همچنين روشن شد افراد از طريـق انديشـه و رفتـار، نقـش مهمـي در تحـولات تـاريخي و        
  كنند. بنابراين بايد همواره به اين دو بعد توجه كرد.مياجتماعي خود ايفا 

  نتيجه
مندي جامعه ان همزيستي قانونكام« اي كه اين نوشتار براي حل آن سامان يافته، ارتباطمسئله

است. مدعاي نگارنده اين است كه ميان آزادي (در برابر جبـر مطلـق) و    »و تاريخ و آزادي انسان
آزادي (به معناي بر خورداري از قدرت انتخاب و گزينش يك مسير از ميان مسيرهاي مختلـف)  

گونه تعارض بنيـاني وجـود نـدارد، بلكـه رابطـه دو سـويه        و قانونمندي حيات جمعي انسان هيچ
. ميان آزادي با قوانين تكويني حاكم بـر  1بيان شده است:  دو صورتحاكم است. مدعاي فوق به

سو انسان موجودي آگاه است و از سـوي ديگـر،   جامعه و تاريخ، تعارض وجود ندارد، چون از يك
اولاً: آزادي انسان در متن قانونمندي جامعه و تاريخ به مثابه روابط علِّي لحاظ شده اسـت، ثانيـاً:   

قواعد اجتماعي نيز با آزادي اجتماعي در تعـارض نيسـت،   2لِّي است، قانونمندي اعم از رابطه ع .
چون اولاً: فرهنگ مجموعه منسجم نيست، ثانياً: فرآيند فرهنگ پذير، فرآيند تأثير و تأثر اسـت:  

انـد؛ نهادهـاي   قواعد اجتماعي نيز بخشي از آنها محدود كننده و بخش ديگرشان مقـدور كننـده  
كـه محصـول   صورت مجزا از كنش لحاظ شـوند، در حـالي  رند كه بهاجتماعي در صورتي جبر آو

هاي اجتماعي نيز جبـر آور نيسـت، چـون خصـلت     هاست؛ نقشهاي انسان و بستر ساز آنكنش
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گـر  هـا تـأمين كننـده نـوعي اختيـار بـراي بـازي       تركيبي، مبهم، متناقض و تغيير پذيري نقـش 
گونه محـدوديت نيسـت. مقتضـاي رابطـه دو     معناي نفي هر اجتماعي است. البته مطالب فوق به

-ها را تحت تأثير قرار ميسويه اين است كه به برخي موانع اجتماعي و تاريخي كه آزادي انسان
هاي گي و دروني شدن پديدهواره ترين آنها خصلت مشروعيت اخلاقي، شيدهد، اشاره شود. مهم

رفتـار و  «و » هـا و اهـداف  آل ايـده «در  اجتماعي و تاريخي است. افراد نيز از طريق ايجـاد تغييـر  
  سازند.جامعه و تاريخ را دچار تغيير و تحول مي» پيامدهاي آن
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 ها نوشت پي   .......................................................................................................................................................  
، در آمدي بر جامعه شناسي اسـلامي  و دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 19ترجمه احمد آرام، ص ، گريفقرتاريخير. ك: كارل پوپر،  1

 .367ص 
نبايد توقع داشت كه در اين نوشتار اصـل قانونمنـدي جامعـه و تـاريخ و آزادي     . باتوجه به مسئله، سؤال و فرضيه اين نوشتار 2

طور شود. همينانسان اثبات شود، بلكه اين دو مسلم انگاشته شده و تنها چگونگي ارتباط اين دو در عرصه اجتماعي بررسي مي
  هاي ناشي از آن بحث نخواهد شد.درباره قوانين تشريعي و محدوديت

 . 83، ترجمه و نگارش علمي مهتدي، ص روح القوانين . منتسكيو،3
  .332، ص شناسي اسلامي درآمدي بر جامعه. دفتر همكاري، حوزه و دانشگاه، 4
  .709، ص2، شنامه علوم اجتماعي، »مدلهاي علي«. باقر ساروخاني، 5
  .333، صشناسي اسلامي درآمدي بر جامعه. دفتر همكاري، حوزه و دانشگاه، 6
 .95ص  پور،  ، ترجمه و اقتباس، ا.ح. آيانزمينه جامعه شناسينيم كف،  برن و. آگ7
  .392، ترجمه باقر ساروخاني، ص فرهنگ علوم اجتماعي. آلن بير، 8
  .101، ترجمه حسن حبيبي ص جبرهاي اجتماعي و اختيار يا آزادي انساني. ژرژ گورويچ، 9

، ص مراحل اساسي سير انديشه در جامعه شناسـي ؛ ريمون آرون، 115-114، ص جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن . محمد تقي مصباح،10
  .104-102االله فولادوند، ص  ، ترجمه عزتجامعه باز و دشمنان آنو كارل پوپر،  55
، ص شناسي اسلامي آمدي بر جامعه در و دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 115، ص جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن. محمدتقي مصباح، 11

336.  
  .120-116. محمدتقي مصباح، همان، ص 12
  .29-28، ص علم چيست، فلسفه چيست؟و عبدالكريم سروش،  121. همان، ص 13
  .46-44، ص اسلام و آزادي در شريعه خرد. محمد تقي مصباح، 14
 .109، ترجمه حسن حبيبي، ص جبرهاي اجتماي و اختيار يا آزادي انساني. ژرژ گورويچ، 15
، 2، جمجموعه آثار و مرتضي مطهري، 376-375، ص 3ـ1، جمعارف قرآن؛ همو، 90، ص 2، جآموزش فلسفه. محمدتقي مصباح، 16

  .297-296ص 
  .383: 1363، ص شناسي اسلامي درآمدي بر جامعه . دفترهمكاري حوزه و دانشگاه،17
 .384. همان، ص 18
  . 95پرست، ص  ، ترجمه شهناز مسميساخت شكني دوركيملومان، . جنيفر له19
  .130، جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن . ر.ك: مصباح،20
، ترجمه عبدالكريم سـروش، ص  تبيين در علوم اجتماعي؛ دانيل ليتل، 117، ترجمه احمد آرام، ص گريفقرتاريخي. كارل پوپر، 21
  .13-12، ص فلسفه علم الاجتماعاز ي يها درسالكريم سروش،  و عبد 25
  .75ص ، فه چيست؟علم چيست، فلس. عبدالكريم سروش، 22
سـيري در   و علـي بـاقي نصـر آبـادي،     346-340، ص شناسي اسـلامي  درآمدي بر جامعه. ر. ك: دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 23

 . 275، ص هاي اجتماعي شهيد مطهري انديشه
  .20-18، ص اصول و مباني جامعه شناسيو سياوش گلابي،  310-307، ص جامعه شناسي عمومي. منوچهر محسني، 24
در آمـدي بـر    / سـاروخاني،  106-101، ترجمـه عبدالحسـين نيـك گـوهر، ص     طرح مسائل جامعه شناسـي امـروز   . ژرژ گورويچ،25
  .749، ص المعارف علوم اجتماعيةداير
  .2، ص 2، شنامه علوم اجتماعي، »مدلهاي علي«. ساروخاني، 26
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  .117، ترجمه احمد آرام، ص گريفقرتاريخي . كارل پوپر،27
  .352-348، ص شناسي اسلامي درآمدي بر جامعه دفتر همكاري حوزه و دانشگاه،. 28
  .117-115االله فولادوند، ص  ، ترجمه عزتجامعه باز و دشمنان آن . كارل پوپر،29
  . 66-56و  61سيدجمال موسوي، ص   ، ترجمههاي تاريخ در قرآنسنت . سيدمحمد باقرصدر،30
  .61 - 60، ترجمه محمدرضايي، ص ريه اجتماعيمسايل محوري در نظ. آنتوني گيدنز، 31
  .117پرست، ص  ، ترجمه شهناز مسميساخت شكني دوركيم لومان،. جنيفر له32
  .119-117. همان، ص 33
  .189و  188، ترجمه عبدالمعبود انصاري، ص بينش جامعه شناختي . سي رايت ميلز،34
  .60-59رجمه حسن حبيبي، ، تجبرهاي اجتماعي و اختيار يا آزادي انساني. گورويچ،  35
 .293-292پرست، ص  ، ترجمه شهناز مسميفهم علم اجتماعي . راجر تريك،36
  .288-277. همان 37
 .140 -136پرست، ص  ، ترجمه شهناز مسميساخت شكني دوركيم لومان،. جنيفر له38
  .125-115ص  ، ترجمه غلامرضا خديوي،انسان اجتماعي. رالف دارندورف، 39
 .371، شناسي اسلامي درآمدي بر جامعه. دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 40
، جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن؛ مصباح، 58و  54 - 53، ترجمه سيدجمال موسوي، هاي تاريخ در قرآن سنت. سيدمحمدباقر صدر، 41
  .158ص 
 آذان او بهـا  يعقلون قلوب لهم فتكون الارض في وايسير افلم: «فرمايد مي كه كرد ياد حج سوره 46 آيه از توان مي . از جمله42

؛ آيا آنان در زميني سير نكردند، تا دلهاي داشته باشند .»الصدور في التي القلوب تعمي لكن و الابصار تعمي لا فانها بها يسمعون
شود،  چشمهاي ظاهر نابينا نميهاي شنوايي كه با آن (نداي حق را) بشنوند؟! چرا كه  كه حقيقت را با آن درك كنند؛ يا گوشي

  . شود هاست كور مي هاي كه در سينه بلكه دل
  .26، ص2، ش تاريخ در آينه پژوهش ،»مندي جامعه و تاريخ قانون«. محمود رجبي، 43
  .78 -73، ترجمه سيدجمال موسوي، ص هاي تاريخ در قرآن سنت. سيدمحمدباقر صدر، 44
  .102-103، ترجمه خشايار ديهمي، ص يفلسفه امروزين علوم اجتماع . برايان في،45
  . 106-103. همان، ص 46
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